
 
 

  بررسي ويژگي هاي نثر روزنامه نگاري دربار قاجار

  
علي غلامي                    ∗ 

  

  چكيده

راني توسـط  به دنبال ورود صنعت چاپ به كشور و انتشار نخستين روزنامه هاي اي
اي به نثر فارسي راه يافت كه نـوع روزنامـه   دربار قاجار و رشد و تحول آن ، نوع ادبي تازه

نگاري در كشور جا نيفتـاده  هنوز زبان روزنامه ،جا كه در اين زماناز آن. نگاري نام داشت
يعني همان شـيوة نگـارش رايـج مكاتبـات دربـاري بـراي        ،بود، از شيوة متكلف منشيانه

اين زبان دشوار نه مورد فهم و پسند عامـة مـردم   . هاي روزنامه استفاده شدن مقالهنوشت
از اين رو بـا اسـتقبال   . كردهاي ايشان را منعكس ميها و خواستهبود و نه دردها، شكايت

نگـاري از انحصـار   رو نشد و با پيروزي انقلاب مشروطه و خارج شدن روزنامههمردمي روب
  .ة متكلف زوال يافتمطلق دربار، اين شيو
بـه معرفـي    ،نگاري دربار قاجارشان دادن تصويري از فضاي روزنامهاين نوشتار با ن

  .اي دربار پرداخته و دلايل افول آن را بيان داشته استهاي نثر روزنامهويژگي
  

  كليد واژه

  .نگاري، شيوة نگارش دربارنثر منشيانه، نثر روزنامه 
  

                                                      
 .دهنگاه آزاد اسلامي ـ واحد روآموختة دانشرشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي، دانشكا ∗
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  درآمد

يـابي بـه علـوم و    وقايعي رخ داد كه لزوم دسـت  ،روايي قاجارندر اوايل دورة فرما
شكست از روسـيه و  . نمودام حكومتي و ادارة كشور ضروري ميفنون جديد، تحول در نظ

مردان ايراني به كشورهاي اروپـايي و  جدا شدن قسمتي وسيع از خاك كشور، سفر دولت
يان از خواب غفلتي كه بخصوص پس ها باعث شد تا ايرانها و صنعت آنبازديد از كارخانه

و ضرورت آشنايي به علـوم و   ده،چنگيز و تيمور به آن دچار شده بودند، بيدار ش ةاز حمل
  هـايي از سـوي   در ايـن راسـتا كوشـش   . 1فنون جديد را بـيش از پـيش احسـاس كننـد    

سوز چون عباس ميرزا و اميركبير جهـت بهبـود اوضـاع كشـور صـورت      دل نيمردادولت
  تـوان بـه ورود صـنعت چـاپ  و بـه دنبـال آن فـن        هـا مـي  ز جملة اين كوشـش ا. گرفت

  2.نگاري به كشور اشاره كردروزنامه
دليلـي بـر    3اي صرف وجود كلمة روزنامه را در ادب كهن فارسـي هر چند كه عده

اما بايد توجه داشـت كـه روزنامـه     ،قدمت ديرينه و حتي باستاني آن در ايران دانسته اند
هاسـت در ايـران پيشـينة    غربي newspaper, gazetteطلاحي آن كه معادل در معني اص

ت در واقع بايد گف ـ.طولاني ندارد و فني وارداتي است كه از تمدن غرب گرفته شده است
بـدين صـورت كـه    . 4نگاري در ايران پس از ورود صنعت چاپ به كشور آغاز شـد روزنامه

نخستين نشـرية   گاهآن ،شور وارد شدبه ك 5هاي چاپ سربي و سپس سنگيابتدا دستگاه
  .6فارسي توسط ميرزا صالح شيرازي در دوران پادشاهي محمد شاه بچاپ رسيد

قـدرت   ،زيرا تهية آن ،هاي چاپ دسترسي نداشتنددر ابتدا همه كس به دستگاه 
 ـ. طلبيد و براي مردم عامه ممكن نبودو ثروت دولت يا افراد وابسته به آن را مي ن رو از اي

نخسـتين   ،هاي چاپ توسط دولـت بـه كشـور وارد شـد    ان گونه كه نخستين دستگاههم
  .7ها را نيز دولت منتشركردروزنامه

نگاري در اعلاني كه پيش از انتشار روزنامـة  هدف خود را از روزنامه ،اگرچه دربار 
بيـان داشـت، امـا     8»تربيـت سـاكنين ممالـك محروسـه    «ميرزا صـالح منتشـر گرديـد،    

نگاري براي ايشان امري تفنني بود و هدفي جز توجيه اعمال حكومـت  زنامهدرحقيقت رو
   : نويسـد استاد محيط طباطبايي در اين بـاره مـي  . و نمايش قدرت سلطنت در پي نداشت

كه كم وبيش مشـتمل بـر برخـي مطالـب ادبـي و       علميهو  ملتيصرف نظر از روزنامة « 
كـرد كـه در   گان را با موضوعاتي آشنا ميعلمي سودمند بود و علاوه بر سرگرمي، خوانند
، و 472 دولت عليه ايـران تا  وقايع اتفاقيهآن زمان براي ايشان معلوم نبود، از شمارة اول 

 ة، در اين ششصـد و پنجـاه شـماره روزنام ـ   650تا پايان  روزنامه دولتي 593چنين از هم
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 ـ تـرين قـدمي  رسمي كه در طي بيست سال متوالي انتشـار يافتـه، كوچـك    مين أدر راه ت

اند و قلمي جهت بيداري و هشياري و سوق مردم به سـوي  مصالح و منافع ملت برنداشته
بلكه چشم و گوش خلق با خبر سواري و شكار و رفت و آمـد و   ،خير و سعادت زده نشده

عزل و نصب و اعطاي القاب و نشـان و ذكـر برخـي پيشـامدهاي خـارق العـادة طبيعـي        
  .9  »تپيوسته آشنا مي شده اس

هاي سـلطه خواهانـة   يد و تبليغ سياستن تك صدايي دربار، تنها در جهت تأيزبا
  .ساخترفت و مجالي را براي مخالفان فراهم نمينظام سلطنتي قاجار بكار مي

تـر بوجـود   ي بـيش يهـا نسبت به دورة محمد شاه، روزنامه در دورة ناصرالدين شاه
اين علاقه تا جـايي بـود كـه روزنامـه     . دادن ميبه اين فن اشتياق نشا نيز، خودشاه . آمد

نـد  دخوانخواني در دربار منصبي شده بود و كساني روزنامه هاي خارجي را براي شاه مي
  هـا مقالـه   ناصـرالدين شـاه نيـز بـراي روزنامـه      حتـي بعـدها خـود   . كردنـد و ترجمه مـي 

  .10نوشتمي
دولت و دربار بود و خواه و  بطور كامل در اختيار و تسلط ،ين زماناها در روزنامه 

نشريات و رسـيدگي بـه    ةهر چند ادار. راه بودناخواه هر مطلب با نظارت شديد ايشان هم
  .11ها به وزارت علوم سپرده شده بود، ولي شاه مستقيماً بر آن نظارت داشتامور آن
روزگار مظفري كه با به سلطنت رسيدن مظفرالدين شاه آغاز مي شـود، سـرآغاز    

پيش از اين، همة مراحل توليـد يـك   . آيدنگاري ايران بشمار ميي جديد در روزنامهتحول
، انجام امور مـالي و  )نظارت بر محتواي آن ( آوري مطالب، سانسور روزنامه از جمله جمع

ــر عهــده داشــت   هــاي دولتــي، در ايــن دوره و در كنــار روزنامــه. انتشــار آن را دولــت ب
مظفرالدين . صوصي نيز در داخل كشور آغاز به كار كردندهاي نيمه خصوصي و خروزنامه

نرم برخوردار بود و عدم دخالـت مسـتقيم او در    يشاه بر خلاف پدر مستبد خود، از خوي
هـر چنـد كـه    . نگـاري كشـور ايجـاد كـرد    آزادي نسبي در فضاي روزنامـه  ،امر مطبوعات

هاي منتقد و اصـلاح  وزنامهعين الدوله در برخورد با رهايي چون امين الدوله و صدراعظم
  .12چنان به قوت خود باقي بودطلب از هيچ ستيزي دريغ نداشتند و اداره سانسور هم

تافتنـد و از زبـان   هاي دولتي را بـر نمـي  مردم كه چاپلوسي، مبالغه و غلو روزنامه 
هاي خصوصي استقبال كردند، زيرا هـم  نشيانه ناراضي بودند، از روزنامهمغلق و متكلف م

برد و هم داراي محتوا و موضوعاتي بـود كـه بـراي مـردم جـذابيت      از زبان ساده بهره مي
  .گفتاشت و يا از دردهاي ايشان سخن ميد

نگـاري از  هاي چاپ و روزنامـه با پيروزي مشروطه خواهان و خارج شدن دستگاه 
امين نگاري درباري كه بـه علـت دشـواري زبـان و مض ـ    انحصار كامل دربار، شيوة روزنامه
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انـدك چـون    ييهـا رو نشد، زوال يافت و روزنامـه هاش با استقبال مردمي روبكسل كننده

چاپ مي رسـيد، روزهـاي   طه به اين شيوه بنخست مشرو ةكه در آغاز دور ايرانو  تربيت
  .13گذاشتپاياني حيات خود را پشت سر مي

  نثر روزنامه نگاري درباردر هاي سبكي  ويژگي

هاي درباري، همان سـبك منشـيانه و مصـنوعي بـود كـه       سبك نوشتاري روزنامه
خوانده و فاضل دربار  جهت نوشتن مكاتبات و مراسلات، توسط منشيان و مترسلان عربي

مخاطبـان اصـلي آن را فقـط     ،آمد و به علت دشواري و تكلفي كه داشت مي به تحرير در
ردم از درك آن محـروم  سواد م دادند و طبقات عامه و كم شاه و ديگر درباريان تشكيل مي

كوشد تمام توانـايي و هنـر خـود را در بكـار بـردن       در اين نوع نثر، نويسنده مي. 14بودند
كار برد كه براي مردم عامي خيلـي  فخيم و پرطمطراق عربي و فارسي بالفاظ و تركيبات 

چـه  «بـر  » چگونـه گفـتن  »  تـوان گفـت غلبـة    بطور كلي مي. ملموس و قابل فهم نيست
در ايـن تحقيـق    . كنـد  و خوانندة خارج از دربـار فاصـله ايجـاد مـي      نويسنده بين» گفتن
  به عنـوان نماينـدة ايـن سـبك برگزيـده شـده اسـت و سـعي         ايران، دولت عليه  ةروزنام

هاي سبكي ايـن روزنامـه، نمـايي كلـي از     ها و ويژگيشود تا با نشان دادن برجستگيمي
  .ر بدست دهيمهاي درباهاي سبك نوشتاري روزنامهويژگي

  سطح واژگاني -1 

ترين موضوعات روزنامه را، بيان احـوال و اعمـال شـاه از جملـه      جا كه اصلياز آن
چنـين  مناصب و هـم  ،عناوين ،ها، اعطاي القاب سفرها، شركت در مجالس دولتي ، جشن

كار رفتـه  ن واژگان بتري توان عمده د، ميده مهم دربار و خارج آن تشكيل ميدادهاي روي
  . تقسيم كرد» نظامي«و » درباري -ديواني «يا طيف واژگاني نثر دربار را به دو گروه 

هاي عربي است  كثرت استعمال واژه ،برجستگي ديگر اين سبك در سطح واژگاني
بسيار زيـاد   ي، واژگان و تركيباتسبك منشيانه از زبان عربي كه با توجه به اثرپذيري زياد

اين واژگان بر رسميت و فخامت نثر . شود هاي درباري ديده مي از اين زبان در نثر روزنامه
  . افزايد مي

  طيف واژگاني -1-1

واژگــان خــاص خــود را  ،دادهــاي دربــار، حكومــت و كشــورتوجيــه و شــرح روي
اجزا و اركان اصـلي  از  است،ديواني و نظامي  يها كه بطور عمده واژگان اين واژه. طلبد مي
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بـه ذكـر    ،بندي هر يك اكنون با تقسيم. دشو وسته تكرار ميپي آيد و شمار ميزبان دربار ب

  : ها خواهيم پرداختهايي براي آن  نمونه

  درباري  -واژگان ديواني -1-1-1

هـا و   هـاي مختلـف آن، جشـن    اين نوع واژگان معمولاً در ارتباط با دربار و عمارت
كـه از جانـب   ـ چون اعطاي خلعت و ترفيع درجه و تعيـين منصـب     ،دادهاي رسميروي

  : بندي كرد ها را به صورت زير تقسيمتوان آن رود و مي ـ  بكار مي شاه صورت مي گرفت  

  ها عمارت) الف

خانـه،     خانـه مرمـر، چاپارخانـه خارجـه، زنبـورك      دارالخلافه، باغ سلطاني، ديوان 
تالار بلور، عمارت سلطنت آبادخانهه قورخانه، جب ،.  

  ها  منصب) ب

  )ديواني(غير نظامي  هاي منصب -1

  فرمــا، نيابــت حكومــت، والــي، ران دارالخلافــه، حــاكم و ســرحددار، فرمــانحكــم
عهد، وزارت عدليه اعظم، وزير اعظم، وزير مختار و سفير مخصـوص، وزيـر وظـايف و    ولي

  .اوقاف، وزير علوم و صنايع

  هاي نظامي منصب -2

  .چي، گزمه كشيك سالار اعظم، سرهنگ فوج، آجودان، نايب آجودان ،سپه

  ها و نعت ها لقب) ج

به پيروي از زبان عربي به نثر فارسي راه يافـت   ،ي بود كه از قرن پنجمياهتركيب
اي مبالغـه  به شـيوه  ،اين كلمات. آمدشمار ميبات رسمي دربار از اركان اصلي بو در مكات

  :15رفتميكار داشت بزرگان دين و دولت بو بزرگآميز براي تفخيم 

ــك، شــهاب الســلطنه، نصــير الســلطنه، حســام مــاداعت ــه،   المل ــك، ظهيرالدول المل
  .عضدالدوله
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  نواخت و خلعت) د

ولايت عهد، يك ثوب قباي ترمه و يك قمة مرصع، يك قطعه نشان تمثال   خلعت
  .همايون، يك قطعه گل كمر مرصع و مكلل به الماس، يك قبضه شمشير مرصع

و مـواردي  » سلام و بار عام«به مجالسي چون  راز ديگر واژگان دربا توان نيز مي
  . اشاره كرد» موقوفات«و » وظايف«، »وجوه«، »مواجب«چون 

  هاي نظامي واژه -1-1-2

نيـروي جنگـي،   . استبعد از واژگان ديواني، واژگان نظامي داراي اهميت و بسامد 
دادهـاي نظـامي چـون سـان     شـرح روي . جدانشدني حكومت اسـت  وجز ،ارتش و سرباز

 راهبا واژگاني هم ،سربازان و توصيف سپاه و رويارويي آنان با دشمنان و مخالفان حكومت
  : توان به موارد زير اشاره كرد ها ميپذيرترين آن ترين و تكرار كه از جملة  مهم است

خـان،   هـاي شـش   دار، طپانچـه، تفنـگ   هـاي خـان   عساكر، قشون، اردو، فوج، توپ
  .توپ، فتيله، مهتاب طرقه

  هاي عربي واژه -1-2

هاي قرآن و آوردن اشعار عربـي از   گويي مخصوصاً استناد به آيه داني و عربي عربي
شـده   در نظم و نثر نوعي فضل و هنر محسـوب مـي  ) بعد از ورود اسلام به ايران(گذشته 

 از حـروف  ،اسـتفاده از زبـان عربـي   . مشهود اسـت ، اين مهم در نثر رسمي درباري. است
در مـورد  . رسد دعايي و معترضه مي  شود تا به عبارات و جملات روع ميو كلمات ش اضافه

شود در  در اين قسمت سعي مي. جملات عربي در بحث جملات سخن بميان خواهد آمد
  . سطح واژگان، استعمال اين زبان بررسي شود

  لغات مفرد) الف

هر، منهزماً، نسب، ملامسه، ثوب، استيفا، افخم، شطر، ذرع، مزروع، مقاتله، ناوهاج، 
  .، مستحسن، مرصع، تسعير، مخلب،  محبوساًفوراً

  لغات تركيبي) ب

الحكومـه، بـاهرالنور،    المـاء، نايـب   البركـات، قليـل   دارالفنون، مخذول العاقبه، كثير
  .ولايت مĤبالجوانب،  سني
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  هاي سالم و مكسر  جمع) ج

ات، وزراء، امنـا،   حلويات، قراء، افهـام، اعـالي، ادانـي، رعايـا، سـنوات، مسـاعي، ادو      
  .، فخام، عظاماقارب، دهاقين

  عبارات ) د

  .اكفائه، بالتمام السنه، بين سابق، معتنابه، هذه كمافي
هرچند بكارگيري زبان عربي در سطح كلمه، عبارت و جمله در فضاي دربار نوعي 

 ولي براي مردم عـامي كـه چنـدان    ،گرفت شد و مورد استقبال قرار مي فضل محسوب مي
زيـرا آنـان را از درك آسـان مطلـب نـاتوان      . نامأنوس و آزاردهنده بـود  ،نداشتند يداسو
هـاي دولتـي    دشواري و تكلف زبان دربار باعث شد تا مردم نتوانند با روزنامـه . ساخت مي

خواهان، شـيوة منشـيانة دربـار در     در نتيجه پس از پيروزي مشروطه. ارتباط برقرار كنند
  . موش شدانزوا قرار گرفت و سپس فرا

  سطح دستوري  -2

  فعل  -2-1

هايي چـون شـخص، شـمار، سـاده يـا مركـب و معلـوم و         فعل با توجه به ويژگي
نويسـنده موظـف اسـت تـا بـا      . حساس و تعيين كننده در نثر دارد ينقش ،مجهول بودن

گرانه، رسمي و فخيم كه شاه و درباريان هستندـ لحن ستايشـ توجه به مخاطبان اصلي  
ترين شكل افعال را بكـار   ترين و رسمي كوشد محترمانه از اين رو مي. حفظ كند درباري را

هـاي   اكنون جهت دريافت كاركرد فعل در توليد زبان دربـاري بـه بررسـي ويژگـي    . گيرد
  : ساختاري آن در اين سبك خواهيم پرداخت

  فعل مركب  -2-1-1

تر رت مركب و بيشصوها اغلب ب فعل ،جا كه زبان درباري زباني رسمي استاز آن
ويژه هنگـامي كـه مرجـع آن شـاه و     ب. رود بكار مي» فرمودن«و » نمودن«كردهاي با هم

منصبان دربار باشد كه در اين صورت جهت احترام، فعـل از نظـر شـخص     يكي از صاحب
  : گيردمورد استفاده قرار ميبصورت جمع 
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جـا بـه    و از آنداخـل ميـدان    تشريف آوردهجا از ميان شهر  همايون همه موكب
و بـه رسـم معمـول قـديم در روي      نزول اجلال فرمودندخانة تخت مرمر  عمارت ديوان

  .16».. جلوس فرمودندتخت مرمر به سلام عام 
  : كرد، فاصله مي افتدگاهي بين جزو غير فعلي و هم

بـه سـياحت و سركشـي صـفحات مازنـدران       ميـل راي بيضا ضياي همـايون  ...  
         . ١٧ل به قصبه كجور فرمودنداجلا نزول ...فرموده

بينيم، جهت شكوه و فخامت بخشيدن بـه شـاه و    ها نيز مي طور كه در مثال همان
: راه اسـت؛ بـه عنـوان مثـال    هاي فخيم هم هاي مركب با واژه اعمالش، جزو غيرفعلي فعل

  . رود بكار مي» نزول اجلال فرمودند«به صورت » نزول فرمودند«فعل 

   فعل مجهول -2-1-2

تر براي شاه، اغلب مستقيماً بـه  نويسنده جهت ايجاد احترام و تقدس هرچه بيش
كند و سعي دارد با استفاده از ساختار مجهول، از طرفي ميـان شـاه و    وجود او اشاره نمي

  : مخاطب فاصله ايجاد كند و از طرفي ديگر فاعليت و اراده را از غير شاه نفي كند
جا حسن ه كيومرث ميرزا حاكم كرمان در مأموريت آنزادة آزادكه شاهنظر به اين

او را بـه لقـب    مورد تلطفات ملوكانه آمـده ... داري خود را ظاهر ساخته سلوك و مردم
   . ١٨فرمان همايون شرف اصدار يافتالدوله سرافراز كرده  نبيل عميد

و  ]به جاي شاه وي را مورد لطـف قـرار داد  [» مورد تلطفات ملوكانه آمده«عبارت 
بكـار   ]به جاي شاه فرمان را صـادر كـرد   [» فرمان همايون شرف اصدار يافت«نيز عبارت 
  . رفته است

هايي كه نويسنده براي ايجاد حريم و فاصله بين شاه و مخاطـب از آن   از ديگر راه
، »خـاطر «، »راي«برد، ارجاع فعل به يكـي از صـفات و يـا روحيـات شـاه چـون        بهره مي

  : است» موكب«و »سمع«، »ميل«
  .19به تشريف فرمايي مقر خلافت كبري علاقه يافت راي بيضا ضياي همايون

جـا عطـف عنـان    بـه عـزم تفـرج آن    موكب همـايون مبارك شد  سمعمسموع 
  . 20تشريف فرماي دريا شدند... فرموده
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  فعل وصفي -2-1-3

تـر مقصـود مـؤثر و نيـز      ها در كاهش اطنـاب كـلام و بيـان سـريع     اين گونه فعل
  : دهد ها را با هم پيوند مي ارتعب

نوكرش به سرقت نقد و جنسي از آقاي خـود همـت   ... يكي از خوانين خراسان... 
برداشـته  ... جعبه پوليكرده مقصود خود را حاصل آورده گماشت شبي فرصت بدست 

نيافتـه  او را مالـك آن بضـاعت   نموده وجو به شهر اندر آمد محتسبين در دروازه جست

اموالش را تمـام و كمـال رد   يافته صاحب مال را برآمده در مقام تجسس  گرفتهوي را 
  .٢١كردند و دزد را در معرض تنبيه در آوردند

  » شدن«در معني » آمدن«و » افتادن«هاي  بكار رفتن فعل -2-1-4

  .22مسموع افتاد اين خبر گروه را ... 
شـخص زارع و   عنان اختيار از دستغالب آمده سنگيني دلو بر قوت گاو و چرغ 

  . 23گاو گسيخت
نويسنده با استعمال اين شيوه به تقليـد از متـون كهـن سـعي دارد بـه ادبيـت و       

  . رسميت نثر بيفزايد و آن را به الگوي اصلي ـ زبان منشيانه ـ نزديك سازد

  ماضي مطلق ) در معني(بكار بردن مضارع اخباري به جاي  -2-1-5

كند هنگام غروب آفتـاب خـود را بـه     ي مييكي از مرغان شكاري كه صيد ماه... 
چرخي ديگـر  نمايد  ميدريا زده يك ماهي كه طولاً نيم زرع بوده به مخلب گرفته عروج 

ديگـر  بـر سـر آن مـاهي بـه يـك     آويـزد   مـي به هواي آن طعمه در ميان هـوا بـا او در   
گلولـه   ها خالي كرده هر دو را با پاشابيك يوزباشي گرگان رودي تفنگي به آنپيچند  مي

  . 24افتد ميها رها شده به آب  زده ماهي از چنگ آن

  صفت  -2-2

ــت يكــي از     صــفت، نقشــي ــوان گف ــاري دارد و شــايد بت ــر درب ــذار در نث تأثيرگ
. يابد شكوه و بزرگي دربار در صفات تجلي مي. هاي اين نوع نثر است ترين شاخصه اساسي
تـرين   س دربـار اسـت، كوچـك   جا كه مخاطب اصلي در درجة اول، خود شاه و سـپ از آن

بطـور  . راه استآميز هم هاي مبالغه پردازي تراشي و لفظ با صفت ،اشاره به سلطنت و دربار
  : بندي كرد توان به چند مورد دسته كلي كاربرد صفت در نثر درباري را مي
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  نقش صفت در نثر درباري  -2-2-1

  : مدح شاه و ذم دشمنان .1

و » دسـت «، »خـاطر «، »راي«: ارد از جملـه شخص شاه و هرچه بـه وي تعلـق د  
، »خاطر مهـر مظـاهر  «، »راي بيضا ضياي«: گيرد ل قرار مييموصوف صفتي جل» فرمان«
، »سـمع مبـارك  «، »دسـت مبـارك  «، »المثـال  جمـال عـديم  «، »وجود مسعود همايون«
  . »ركاب ظفرتوأمان«، »مطاع حكم جهان«، »دولت ابدمدت«

بـا   ،بلكه هرچه در ارتباط با او و يا منسوب به اوست ،نه تنها وجود شاه و اعمال او
: بهـره نيسـت   حتي خاك پا و اصـطبل وي نيـز از ايـن مقولـه بـي     . شود راه ميصفتي هم

  .»اصطبل ملوكانه« ، »اصطبل مباركه« ، »خاك پاي همايون«
در ديـدگاه  . ها حكم مدح شاه را دارد و حاوي طرز فكر نظام دربـاري اسـت   صفت
وي » و نظـر  رأي«و » وجـود مبـارك  « و  اسـت  »ساية خدا«بِ دربار، شاه طل نظام سلطه

قـدر و  «و امـر او  » بركـات كثيـر  «او منشـأ  » همال بي«ذات . روشن و مقرون به مرحمت
در حفـظ ايـن   » مضـمار ارادتـش  «و سربازان » جاويد«پادشاهي وي . است» مطاع جهان
، و »قشـون ظفرنمـون  « ، »عسـاكر منصـوره  «. كوشـند  مي» ابدمدت«و » فرخنده«دولت 

شاه هرجا قيام و شورشي صورت گيرد حضور مي يابند و سركشـان  » پوي اردوي كيهان«
  . كنند راه و بد عاقبت را سركوب ميگم

راه طور كه شاه و هرچه منسوب به اوست با صفات مثبت هم همان ،در اين نگرش
گيرد نكوهيده است و مورد چه در مقابل شاه و در مقام ضديت با وي قرار هر آن ،هستند

هسـتند و  » مخذول العاقبـه » «الواط«و » اشرار«از اين رو دشمنان شاه . شود ذم واقع مي
» برگشتگي بخـت «و » خواب غفلت«ر است و چون د» هرزگي«و » شرارت«ها اعمال آن

  . پردازند به مخالفت با شاه مي ،برند سر ميب

  : نمايش شكوه دربار. 2

و » دارالخلافـه البـاهره  «. كشـد  اسـتگي دربـار را بتصـوير مـي    ها شكوه و آر صفت
ــن . وســعت و درخشــندگيي چــون آســمان دارد » حضــرت ســپهر بســطت« ــار«اي   درب

. گذرانـد  خـويش را در آن مـي  » اوقات سراسر سعادت«جايي است كه شاه » مدارمعدلت
ر خلافـت  مق ـ«ايـن  » عمارات بديعه«و » ابنيه رفيعه«هاي ملوكانه در  ها و مهماني جشن
» اصطبل مباركه و ملوكانـه «. شود جا صرف ميهمان» چاشت ملوكانه«بر گذار و » كبري
را » اوقات مبـارك «مكاني است كه شاه » باغ سلطاني«و » اسبان خاصه سواري«گاه جاي
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خلعـت مهـر   «از جملـه مرحمـت   » تلطفـات خسـرواني  «چنـين  هم. گذراند جا ميدر آن
  . گيرد دربار صورت مي» عمارات مباركة«در » رمهجبة ت«و » عصاي مرصع«، »طلعت

  ايجاد موسيقي . 3

داراي نوعي سـجع و جنـاس اسـت و موسـيقي ايجـاد       ،بعضي از تركيبات وصفي
، ركـاب نصـرت انتسـاب    )بسـطت / حضـرت (» حضـرت سپهربسـطت  «: از جمله. كند مي

 / تمثـال ( »تمثـال مهـر مثـال   «، )فرجام/ خيام (» فرجام خيام سعادت«، )انتساب/ ركاب(
  ). مثال

  تشبيه و استعاره . 4

: از جملـه . برخي از تركيبات وصفي، تركيبـات تشـبيهي و اسـتعاري نيـز هسـت     
، »حضرت سپهربسطت«، »نظر خورشيد اثر»  ،»فرمان مهرلمعان«، »حضور آفتاب ظهور«
  . »خلعت مهرطلعت«

  نوع كاربرد صفت در نثر درباري -2-2-2

  : ختاري و دستوري صفت در نثر خواهيم پرداختهاي سا اكنون به بررسي ويژگي

  مطابق با دستور زبان عربي ) موصوف و صفت(كاربرد تركيبات وصفي  -2-2-2-1

مكسر كه  چنين براي موصوف جمع نث براي موصوف مؤنث و همؤكاربرد صفت م
  : شود و بسامدي بالا نيز دارد مخصوص زبان عربي است در نثر اين روزنامه رعايت مي

بغـداد   مأموريت مخصوصـه كـه در   مهام خارجهجي ميرزا محمدخان دبير حا
 يتيندولتين علّو ازدياد مدارج مودت و اتحاد  خدمات مقررهآثار مراقبت و كفايت در 

مورد توجهات و تلطفـات شـاهانه   ... به منصه وضوح آورد... را اهتمامات كافيه... اسلام و
  . 25آمد

  صفات تركيبي -2-2-2-2

ب از مهم ترين و كارآمد ترين صفات سبك درباري اسـت و بـه علـت    صفات مرك
گرانه دارد، هم در ساختن القاب و عنـاوين و  قابليتي كه در ايجاد مفاهيم فخيم و ستايش

  .گيردوصفي بسيار مورد استفاده قرار ميهم در ساختن تركيبات 
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از  كـه  هـايي اسـت  گروه نخست صـفت . شودصفات مركب به دو گروه تقسيم مي

  :مانند. شودهاي عربي ساخته ميپيوند واژه
ساطع النور، مخذول العاقبه، قليل الماء، مضمار ارادت، سني الجـواب، بيضـا ضـيا،    

  .رطب اللسان، نصرت انتساب، جاويد آيت، ميمنت مشحون
واژة فارسـي و يـك واژة عربـي     يك يـا دو كه از پيوستن  استگروه ديگر صفاتي 

  :مانند. آيدبوجود مي
عالم آراي، مهر مثال، جهان مطاع، مهر ظهور، سپهر بسطت، فرخنده فال، نصـرت  

  .راه، جهان آراي، ظفر نمون، كيهان پويهم

  قيد -2-3 

  نقش قيد در نثر درباري 2-3-1

بطـور  . قيد از ديگر عناصر زباني مهم است كه در زبان دربـار نقـش اساسـي دارد   
  : از تاس ترين كاركردهاي قيد عبارت عمده ،كلي

  توجيه وضعيت اجتماعي ـ سياسي و نظم موجود . 1

     روزنامه به عنوان رسانة نظام سلطه، جهت نشـان دادن اقتـدار و قـدرت حكومـت
ــه  ــار، جامع ــي باي را  درب ــوير م ــاعي در آن     تص ــم اجتم ــت و نظ ــاه، امني ــه رف ــد ك   كش

كنتـرل  چيـز تحـت نظـارت و     كند كه همـه  فرماست و به خواننده و مخاطب القا ميحكم
در كمـال  «، »در كمـال مراقبـت  «: هـاي قيـدي چـون    عبـارت . نظام سـلطنت قـرار دارد  

در كمـال آسـايش   « ، »در كمال آسايش و رفاه«، »در نهايت فراغت و امنيت«، »مواظبت
  . كشد اين نظم و انتظام امور را بتصوير مي» در كمال وفور و امنيت« ، »و آرامش

  اه گذراني ش بيان شادخواري و خوش. 2

بـه عـزم   «و يـا  » در عين سلامت و عافيت به جهت تفرج و تغيير آب و هوا«شاه 
» گشـاي مرغـوب  جاهاي دل«و » هاي با صفاي خوب قطع منزل«و » سياحت«به » شكار
  . است» مسرت«و » قرين ابتهاج«پيوسته » خاطر همايون«رود و البته بدين واسطه  مي

  :قرار زير است بهار كاركرد قيد از لحاظ دستوري در زبان درب
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  نوع كاربرد قيد در نثر درباري -2-3-2

  قيدهاي عربي  -2-3-2-1

چـون عناصـر   قيدهاي عربي، با توجه به شيفتگي زبان دربار به زبـان عربـي، هـم   
 يدر مـتن روزنامـه از بسـامد    هاي معترضة دعايي، جمله اسم، صفت و: زباني ديگر چون

  : شود گروه تقسيم مي اين قيدها به دو. است بالا برخوردار

  دار  قيدهاي تنوين. الف

و منكوبـاً، نقـداً،    لاًسالماًً، مخصوصاً، متصـلاً، مخـذو   فرداً فرداً، جبراً، قهراً، صحيحاً
  .جنساً، مطلقاً، عموماً، خصوصاً

  تركيب ها و عبارت هاي قيدي . ب

السـنه،   علي التفضيل، حسب الامر، علي التوالي، بالجمله، الحـال، فيمـابين، هـذه   
  .بهماتعلي الصباح، كذلك، بطرفه العين، منهزماً، محبوساً، بعدذلك، علي قدر مر

 هاي قيدي  گروه -2-3-2-2

. استبالا در نثر دربار برخوردار  يهاي قيدي از بسامد بعد از قيدهاي عربي، گروه
ت دادهاي مهم دارالخلافه، پايتخ ـچون نثر در خدمت توصيف و توجيه اعمال شاه و روي

  : ددار تربيش يقيدهاي علت و حالت كاربرد ،و ساير نقاط كشور است

  قيد حالت . الف

بـه فيـروزي و   و  در كمال صحت و استقامتالحمد وجود مسعود همايون الله 

  .٢٦هستنددر ييلاق نياوران مشغول انتظام مهام مملكت  اقبال
تيبـي  تني چند از صاحبان عرض و حاجـت گـرد آمـده بـا نظمـي شايسـته و تر      
... شد خجسته هركس را عرضي بود در عريضه نوشته حاضر حضور مهر ظهور همايون مي

هر يك عرض خود را از  خاطر بطور دلخواه  بسط كلام با كمال اطمينانمردم عوام با 
   ٢٧ ...نمودند بدو تا ختم مي
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  قيد علت . ب

خدمت خاصـة  االله خان غلام پيش رحمت نظر به حسن خدمت و وفور صداقت
موازي يك ثوب كلچه ترمه بطانـه سـنجاب در حـق وي     محض مرحمتحضور همايون 
  . 28مرحمت گرديد

 محـض ظهـور  سركار اعلي حضرت اقدس شاهنشاهي خلداالله ملكـه و سـلطانه   
اقامـة بعضـي از دلايـل    و  مرحمت و التفات خاطر خطير مراحم تخمير ملوكانـه 

بـه وزيـر   ... ه سنجاب اعلـي  يك ثوب خرقة ترمة رضائي بطان ضمير همايون خشنودي
  ...٢٩امور خارجه مرحمت فرمود

  قيد زمان. ج

هـاي دربـار و دقـت در روايـت      نويسي بر شيوة نگـارش روزنامـه   تأثير شيوة تاريخ
شـود تـا قيـدهاي زمـان در نثـر       دادهـا توسـط نويسـنده باعـث مـي     صحيح و دقيق روي

  : راه استها همدقيق زمان آن دادها با ذكراز اين رو شرح و توصيف روي. برجستگي يابد
محض ظهور مراحم ملوكانه موزاي يـك ثـوب جبـه     بعد از مراجعه از شكارگاه

  . 30ترمه كرماني در حق مشاراليه خلعت مرحمت فرمودند
به شكارگاه جـاجرود تشـريف    در روز پانزدهم موافق معمول سنوات گذشته

كبـري نيـز جمعـي ملتـزم ركـاب       ملوكانه ارزاني فرموده از منتسبان و چاكران سـلطنت 
  . 31همايون بودند

  جمله -2-4

  اهميت جمله در نثر درباري  -2-4-1

نگاري درباري، در جهت نشان دادن قدرت و شـكوه شـاه و نظـام     زبان در روزنامه
تا پادشـاه و   ها مأمور است ها و عبارت ي چون واژهعناصر زبان. شود مي  سلطنت بكار گرفته

اين شكوه و ابهت نياز به شرح و توصـيف دارد  . دشكوه و ابهت نشان دهدربار را با فضاي 
شكار و سفر شـاه،  : هاي تكراري چون مضمون. كند هاي بلند اين فضا را فراهم مي و جمله

گـران و آسـايش و امنيـت موجـود، همـه را      خلعت و مقام بخشيدن او، سركوبي شـورش 
» چـه گفـتن  «بر » چگونه گفتن«نوع نثر اما چون در اين . توان در چند بند بيان كرد مي

و بكـارگيري   سـازي  پـردازي و صـفت   غلبه دارد، نويسنده كمال اهتمـام خـود را در لفـظ   
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اين آرايش و فخامت كلام  ،در نتيجه. دهدمورد استفاده قرار ميهاي فخيم و باشكوه  واژه

  . شود به اطناب منجر مي

  نوع كاربرد جمله در نثر درباري  -2-4-2

  هاي مركب  جمله .الف

تر كه در مـتن دارد، در مرحلـة   بيش يمركب به علت كاربرد و استعمال هايهجمل
ترين نوع جملـه در ايـن نـوع     ترين و اصلي توان گفت كه مهم مي گرفته،اول اهميت قرار 

بسته كه جهت تفسير و توجيه وقايع با حروف پيونـدي از  هم هاي مركبِ جمله. استنثر 
يكـي از عوامـل اطنـاب     ،رود بكار مي... كه وكه، لهذا، نظر به آنوجود اينچون، با : جمله
  اي از  نمونـه . نيـز بـدان خـواهيم پرداخـت    » بلنـدي جمـلات  «كه در مبحـث   استكلام 
  : مركب هايهجمل

خـان در انجـام هـر مهـم خـاطر خطيـر اقـدس        السلطنه حاجي علي چون اعتماد
كفايت معزي اليه مشهود راي بيضا ضـياي   شاهنشاهي را راضي و خشنود داشته و كمال

اقدس شاهنشاهي بود لهذا از قرار فرمان مهر لمعـان مبـارك وزارت موقوفـات و وظـايف     
اليه مفـوض و موكـول فرمودنـد كـه در كمـال امانـت لـوازم         ممالك محروسه را به معزي

ات به مصارف مقـرره در وقـف نامجـات و وصـول وجـوه      وجوه موقوف ت خود را صرفكفاي
  . 32مستمريات و وظايف به ارباب استحقاق صرف نمايد

  هاي اسميه  جمله. ب

هاي مسندي بلنـد و مملـو از    ها و گروه جا كه بعضاً با مكملاين نوع جملات از آن
تـر كـلام   و نيز چون به اطناب و اطالة هرچه بيش است راهمند همهاي فخيم و شكوه واژه
  : استداراي برجستگي  ،انجامد مي

فخـيم خيـام   ية منتيل كه به مسافت نيم فرسخ در جنب كجور واقـع اسـت   قر

بـا  ... ران مازنـدران  الدولـه حكـم   زاده يميندر آن روز شاهنشاهسعادت فرجام گرديده 
  ... جـا و جمعـي از رؤسـا و اعـاظم آن سـامان     كـار آن ميرزا مصـطفي خـان بهارالملـك پـيش    

  . 33ت و تفقدات خسرواني شدندياب خاك پاي همايون گرديده مورد نوازشاشرف
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  هاي عربي  جمله .ج

طور كه در مبحث سطح واژگاني مطرح شد، عربيت و استعمال زبـان عربـي    همان
. در قالب كلمات، عبارات و جملات، جزو جدا نشدني سبك نگارش منشيانة دربـار اسـت  

بـدين  شـود،   جا كه آشنايي و احاطه به زبان عربي نوعي فضل و هنر محسـوب مـي  از آن
هـاي معترضـة عربـي را بكـار     جهت هر جا كه براي نويسنده فرصتي فراهم شود، جملـه 

رود و در حكـم   ها معمولاً بعد از نام بزرگان ديني و حكومتي بكار مـي  اين جمله. گيرد مي
  : هاستدعا و ثناي آن

خلـد االله ملكـه و   وجود مسعود همايون شاهنشـاهي   بحمداالله و منه و جوده

  .... 34باشد ين سلامت و عافيت متمكن سرير خلافت و سلطنت ميدر ع سلطانه
همـال اعلـي حضـرت قدرقـدرت همـايون       وجود مسـعود بـي   الحمداالله المتعال

... بـه كمـال صـحت و اعتـدال     التنـاهي  لازالت ايام سلطنه محروسه عنشاهنشاهي 
  . 35مقرون است

  ها طول جمله. د

اهميـت  «لندي آن است كه در بحـث  بارزترين ويژگي جمله در نگارش درباري، ب
ترين عواملي كه باعث اطناب جمله  اكنون به بررسي مهم. از آن سخن بميان آمد» جمله

  : پردازيم شود مي مي

  ... هاي قيدي، وصفي و جمله واره -1

رود، گـاهي چنـان    تر بكار مـي ها كه با هدف توصيف و توضيح بيش واره اين جمله
در بررسي چنـد شـماره   . سازد لام را از دست خواننده رها ميك  آيد كه رشتة درپي مي پي

اي   از روزنامه هاي دربار و بخصوص در قسمت اخبار ممالـك محروسـه، بـه كمتـر جملـه     
  : خالي باشد  واره شد كه از جمله برخورد 

خانة مبارك را كه مشرف بر ميـدان   و در دو ساعت به غروب مانده سر درب ديوان
قات از توجهات بلانهايات خسروانه مبدل به باغ بسيار ممتازي شـده  ارگ است كه اين او

است به فرَّ قدوم مشرف فرموده اسباب عيش و سرور كه ترتيب داده بودند بـه ملاحضـه   
  .36همايون رسيده مراجعت به كاخ همايون ارزاني فرمودند
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                  هاي نحوي گروه -2

هود انظار مرحمـت آثـار   مشچون مراتب صداقت ميرزا علي نقي منشي نظـام  

مبلـغ يكصـد    محض شمول مـراحم ملوكانـه  ... گرديد...  سركار اقدس شاهنشاهي
  ... ٣٧تومان بر مواجب سابق او افزودند

  گروه مسندي = مشهود انظار مرحمت آثار سركار اقدس شاهنشاهي 
  گروه قيدي = محض شمول مراحم ملوكانه 

  :هاي وصفي فعل -3

هـاي نـاقص را از نظـر مفهـوم بـه هـم وابسـته         ي، جملههاي وصف استفاده از فعل
  : كند هاي بعد موكول مي سازد و درنگ پاياني را به فعل يا فعل مي

الدين ميـرزا مـدتي در مدرسـه دارالفنـون مشـغول تحصـيل        زاده جلالچون شاه
مشاراليه را به منصـب آجـوداني مخصـوص حضـور      آمدهمورد شمول مكارم ....بود...علوم

پوش مبـارك در حـق مشـاراليه     و موازي يك ثوب كليچه تن... افراز فرمودهسرمبارك 
       ... ٣٨به حضور مهر ظهور مبارك شاهنشاهي مشرف گرديد گرديدهمرحمت 

هـاي معترضـة    توان به جملـه  شود، مي از مواردي ديگر كه باعث اطناب جمله مي
  .ه كردچنين حروف پيوند اشارعربي، كه قبلاً به آن اشاره شد و هم

  نقش جمله در نثر درباري  -2-4-3

اي در جهـت القـاي مفـاهيم و نمـايش قـدرت و       هاي دولتي را رسـانه  اگر روزنامه
ها در واقع ابزاري براي انتقال ايـن مفـاهيم اسـت     توان گفت جمله شكوه دربار بدانيم، مي

هـا و   فعلها  اجزاي جمله، بويژه صفت. دهد كه فخامت و قدرت نظام سلطنت را جلوه مي
اي بلنـد بـه    كشد و چون قصـيده  قيدها، شكوه و آرامش و آراستگي دربار را به تصوير مي

سخن گفتن از شكوه و فخامت، زبـاني فخـيم و آراسـته و    . پردازد توصيف و مدح شاه مي
هاي لفظي را به همراه دارد كه براي مردم عامه  ها، تكلفات و مبالغه كلامي مملو از آرايش

  . رو مخاطبي جز خود شاه و دربار نداردملموس نيست، از اين قابل درك و
هاي اوسـت   كاركرد ديگر جمله، توجيه اعمال و رفتار شاه، سفرها و خلعت بخشي

گيـرد، جـز در سـطرهاي     و بيان اين اعمال با توجه به تداركات و تجملاتي كه صورت مي
يژگـي نثـر منشـيانه اسـت     هاي پرطمطراق كه خاصيت و و به هم پيوستة طولاني با واژه

  . شود ميسر نمي



 

 نامه فرهنگ و ادبپژوهش 184 �

 
  سطح بلاغي  -3

تـرين شـكل    نگاري رساندن پيام در نهايـت اختصـار و بـه روشـن     هدف از روزنامه
نگار به آرايش كلام بپردازد و يـا در القـاي پيـام از الفـاظي      حال اگر روزنامه. ممكن است

و در  دواننـده شـو  انگيـز باشـد و سـبب بـرانگيختن احساسـات خ      استفاده كند كه خيال
بطـور كلـي   . به نوعي از هنجار خروج كـرده اسـت   ،رساندن سريع خبر درنگ ايجاد كند

توان گفت پرداختن به مضمون و شاخ و بـرگ دادن بـه كـلام و آرايـش آن در زبـان       مي
. شـود  رم روزنامه نگاري و ويژگي سبكي محسوب مـي روزنامه هاي دربار، نوعي خروج از نُ

يكـي از  ) موضـوع (» چـه گفـتن  «و ) مضـمون (تسـاوي چگونـه گفـتن    غلبه و يا حداقل 
هاي سبكي روزنامه هاي دربار است كه در سطح بلاغي قابل بررسي است و به آن  ويژگي

  . خواهيم پرداخت

  نقش آرايش كلام در نثر درباري  -3-1

 مايگي محتوا و پرداختن به موضوعات پيش پا افتاده و كم ارزشي چون سفرها كم
هـايي كـه در    چنـين شـرح مراسـم و جشـن    شاه و اطرافيانش و هـم  يها گذراني خوشو 

نگاري دولتي امري تفننـي و هـدف از     دهد كه روزنامه شد، نشان مي دارالخلافه برگزار مي
 رواز ايـن . آن نشان دادن شكوه و اقتدار نظام سلطنت و نيز توجيه اعمـال حكومـت بـود   

تر شوكت و اقتدار تا جهت نشان دادن هرچه بيشكوشيدند  منشيان و مترسلان دربار مي
  . دربار از زبان آراسته و مزين بهره ببرند

كـارگيري  شي كلام و دقـت در ب آراي  طور كه اشاره كرديم پرداختن به جنبة همان
شود و نوعي برجسـتگي بـه    سبب درنگ در دريافت پيام مي ،الفاظ و عبارات بليغ و ادبي

نگـاري   ها به زبان مردمي روي آورد و روزنامـه  داري كه روزنامهبي  در دورة. بخشد متن مي
به صورت واقعي آن نزديك شد، درنگ و آرايش كلام جاي خود را به اختصـار و سـادگي   

هـا بهـره گرفتـه خـواهيم      ي كه نويسنده از آنياكنون به بررسي صنايع و فنون بلاغ. داد
  : پرداخت

  ارينوع كاربرد فنون بلاغي در نثر درب -3-2

 ايـران پربسامدترين صنايعي كه پس از بررسي چند شماره از روزنامة دولت عليـه  
سجع و جناس است و سپس تشبيه  ، تر بردهبيش ايهها بهربدست آمد و نويسنده از آن

  : ها خواهيم پرداختو ديگر صنايع كه به آن
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  سجع -3-2-1

را بوجـود  » المـزدوج  تضمين«رود كه صنعت  تر بدون قرينه بكار ميها بيش سجع
  : آورد مي

 نعمو  عمده مقصود جميع امممندي مزاج وهاج همايون كه استقامت و صحت
  .39است بحمداالله حاصل است حشمو  المطلوب كافة خدم

كافـه  / ــ جميـع  )متـوازن (المطلـوب    نعـم / عمده مقصـود  –) متوازي(وهاج / مزاج
  )متوازي(حشم / خدم/ ـ امم)متوازن(

بعضي امور در افهام ناقصه و اوهام قاصره خارق عادت است و موجب  ظهور و بروز
  ... 40غرابت

/ ــ خـارق   ) متوازي(قاصره / ـ ناقصه)متوازي(اوهام / ـ افهام )متوازي(امور / ظهور
  )مطرّف(غرابت / ـ عادت )متوازن(موجب 

  جناس -3-2-2

  ـ خطي  الف

  .41سطري چند نوشته شد در روزنامه هفته گذشته از اخبار اردوي مرو شطري در

  ـ زايد و اشتقاق  ب

در حضور اولياي دولت به ... جا كه مراتب شايستگي و لياقت مير باقر چاچياز آن
  ...  42سلطاني سرافراز گشتتشريف شريف به ... منصة ظهور رسيده 

مطاع به ضياءالملك و قـدغن مشـاراليه در ايـن     جهانحكم محكم بعد از وصول 
  ... 43ه به سابق توفير كلي بهم رساندهباب نان بالنسب

  ـ جناس مضارع و لاحق  ج

بودنــد محــض احتــرام او دوان و روان چــي زيــاد از دنبــالش  كــه عرضــهبــا ايــن
  .44الملك اعتنايي ننمودند عضدالملك و شهاب

  ... 45بدوختو ديده از اين جهان بسوخت سر و صورت و پا و دستش 
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  تشبيه -3-2-3

غنـوده و در ذيـل    مهد امن و امـان در ...ً ه پادشاهي عمومااهالي ممالك محروس
  .46اند عاطفت شاهنشاهي مرفه و آسوده

يـاب  شـرف ... اسـت   داريحديقه سلطنت و تـاج ران مازندران كه از ثمر حكم
  ...٤٧خاك پاي همايون گرديده مورد نوازشات و تفقدات خسرواني شدند

  استعاره -3-2-4

پيـدا و از جبهـه ايشـان نهايـت      ناصيه حالشـان آثار كياسـت از   ديخردر سن 
  ...٤٨ذكاوت و فطانت هويداست

بـدر   عنـا  جيـب از  دسـت دغـا  در ميان نهرهاي عميق بزرگ سنگر كردند و 
  .٤٩آوردند



 
        ����  187 بررسي ويژگي هاي نثر روزنامه نگاري دربار قاجار

 

  پي نوشت ها و منابع

: ك .تر دربارة وقايع تـاريخي و زمينـه هـاي اصـلاحات در دورة قاجـار، ر     جهت توضيح بيش .1
شاد، حسن، پايه گذاران كام: نيز نك. 2-5، ص 1، ج1382وار، با تا نيما، زآرين پور، يحيي، از ص

  . 27-31، ص 1384نثر جديد فارسي، نشر ني، 
بهـار، ملـك الشـعرا، سـبك     : ك .تر از خدمات عباس ميرزا و اميـر كبيـر ر  براي آگاهي بيش .2

 .339-347، ص3، ج1370شناسي، اميركبير، 
البته نه در معناي امروزي آن، مي تـوان بـه مـوارد زيـر      -ه از نمونه هاي كاربرد واژة روزنام .3

 :اشاره كرد
  بــه روزنامــة خــويش   نيــك بنگــر 

  

ــان   ــا فش ــال م ــة اعم ــه روزنام ــي ب    آب
  

ــراب     ــه ج ــس ب ــار و خ ــاي خ  درمژيم
 ناصرخسرو

ــاه از او  ــوان ســترد حــروف گن  باشــد ت
 حافظ

 

  .ه اسم و صيت آن مورخ گشتو آداب سپاه آرايي از نوعي تقديم فرمود كه روزنامة سعادت ب... 
 كليله و دمنه

  .خدا، ذيل واژة روزنامهبه نقل از لغت نامة ده .4
طباطبايي، استاد محيط، تاريخ تحليلي مطبوعات ايـران، انتشـارات بعثـت،    : ك.در اين باره ر .5

 .15، ص 1366
، 1از صبا تـا نيمـا، ج  : به نقل از. »چاپ سنگي هشت سال بعد از چاپ حروفي به ايران آمد« .6

 .232ص
 .343، ص 3سبك شناسي ج .7
 .235، ص1از صبا تا نيما، ج: ك.ر .8
ل، روزنامـه هـاي ايـران، ترجمـه و تـدوين، جعفـر خمـامي زاده،        .رابينـو، ه : در اين باره نك .9

 .210، ص 1380انتشارات اطلاعات، 
 .30تاريخ تحليلي مطبوعات ايران، ص : به نقل از .10
ري ايرانيان و ديگـر پارسـي نويسـان، مركـز نشـر      پروين، ناصرالدين، تاريخ روزنامه نگا: ك.ر .11

 .135-136، ص 1، ج1377گاهي، دانش
 .26تاريخ تحليلي مطبوعات ايران، ص : ك.ر .12
 .391، ص2تاريخ روزنامه نگاري ايرانيان و ديگر پارسي نويسان، ج: در اين باره نك .13
 .245و  241، ص 1از صبا تا نيما، ج: نك .14
 .148، ص1يان و ديگر پارسي نويسان، جتاريخ روزنامه نگاري ايران: ك.ر .15
 .323، ص1375وار، خطيبي، دكتر حسين، فن نثر در ادب فارسي، ز: نك .16
 .26، ص474، ش1372خانة ملي، روزنامه دولت عليه ايران، چاپ كتاب: ك.ر .17
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  .8، ص472همان، ش .19
  .14، ص474همان، ش .20
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  .7، ص472همان، ش .22
  .23، ص473همان، ش .23
  .31، ص474همان، ش .24
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